
 اسمه تعالیب

 كل آموزش و پرورش خراسان رضوي  اداره املاسوالات امتحان درس: 
 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحيه 

 نام آموزشگاه: 
 دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین)ع(         

 ساعت شروع: 08/10/98امتحان : تاريخ   نام دبير :  تمشهپايه:  ماه(اول )دينوبت: 

  دقیقه    : مدت امتحان 1تعداد صفحات:  طراح: دليري شماره صندلي :نام خانوادگينام و 
 

 «ترين درس زندگي اين است : هرگز كسي را ميازارساده»

 

 

 

 سرخ و دو حدقه، چونان       اكنون اگر می شم  سخن بگو كه خدا براي او دو چ شگفتی آفرينش ملخ،  خواهی، در مورد 

 .به او گوش پنهان و دهانی متناسب اندامش بخشيدماه تابان آفريد، و 

 هاي زيبا البا ب ؛انگيزترين پرندگان در آفرينش، طاووس است كه خداوند آن را در استوارترين شكل بيافريداز شگفت

شيده      شده و دُم ك شته  سر      كه پرهاي آن به روي يكديگر انبا ست كه طاووس آن را بر  شوده ا اش كه آن را چونان چتري گ

 سازد. ود سايبان میخ

        اند؛ بيهوده نيستتتت كه ستتترزمين ما را ايران    كردهايرانيان با ديگر مردمان، پيوستتتته به مردي و داد و دانايی رفتار می

 نامند.روي ما نيز به ناچار، اين سرزمين را بدين نامِ سپند و ارجمند میرأي و خيرهنامند. دشمنان تيرهمی

  رايان، اين كانون روشنی و راستی، اين كشور مردان    استگاه بخردان و دانايان و روشن  آري ميهن شكوهمند ما، اين خ

 افرازيم. ازيم و سر از همگنان برمینرد، سرزمينی است كه ما بدان میگُ

           بخوان و بجوي و بپوي و ايران خود را بشتتتناس و پروردگار پاا را ستتتپاس بگزار؛ به پاس آنكه تو را فرزند ايران

 برگزيد.

 يد. هاي آنان، بهره نگيرترهايتان گوش نكنيد و از تجربهشتابان عمر را مسخره بگيريد يا به حرف بزرگ گذربادا م 

 گويم. در آدان به قدر فهم مُستتتمعان می .گويمحستتان نمیموقع و بیگويم و بیجنيد عرض كرد: آري، به قدر می

 خوان، اصل اين است كه در دل تو بغض و كينه و حسد مسلمانان نباشد و در ذكر حق باشی تا به خوان روي.

 اند. رستتتان و اُستتتررجن در جامعه و مديي زندگی اجتماعی نتش داشتتتتهروزگاري چرتكه، چاپار، پيك، پرندة نامه

سل      امروزه اين ابزارها،  شين و رايانه و به طور كل، روزگار ت صر چيرگی ما ستاوردهاي علمی و   يكارايی ندارند. اكنون ع د

 فن اورانه بر تار و پود زندگی بشر است. 

 متام به كمك هوش و استعداد سرشار خود بعدها يكی از مردان نامی كشورداري و سياست شد.آري قائم 

 اختيار دستتت زدند و هلهله و شتتادي كردند. مدمّدتتی ستترانجام   ند، بیجمعيتّ كه از اين جوان به وجد آمده بود

توانستتت با ت ش و پشتتتكار فراوان به متام صتتدراعسمی برستتد و لتب اميركبير بيابد و منشتتا خدماب فراوانی براي كشتتور 

 عزيزش ايران باشد.

 



 


